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فرهنگ

  سال‌ها از آخرین اثر قابل قبول مسعود کیمیایی می‌گذرد، پیام اقدام اخیر او چیست؟

تجارت با اعتراض

فرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

قطعا وقتی ایوان تورگنیف در ســـال 1862 میلادی، رمان »پدران و پســـران« را نوشت، فکرش را 

نمی‌کرد که ســـال‌ها بعد، نام و محتوای کتابش دستاویزی برای بررسی و شناخت روابط پدران و 

پسران مشـــهور و حتی غیرمشهور قرار بگیرد. حتی زمانی که مفهوم آقازادگی مانند امروز منفی 

نبود این جنس از رابطه پدر و پســـری، ســـوژه خوبی برای مطالعه و تحقیق بود. پدران و پســـران 

مشـــهور زیادی در حوزه‌های مختلف می‌شناسیم که گاهی پدر به آتش پسر سوخته و گاهی هم 

برعکس بوده است. البته در این میان بودند پدر و پسرهای معروفی که یک رابطه بدون حاشیه را 

تا انتهای عمرشان ادامه دادند. در سیاست، سینما و ورزش این رابطه نمود و مصادیق ماندگارتری 

دارد. آقازاده‌های سیاســـی که در یکی‌دو دهه اخیر آنقدر فعال بودند که نیازی به توضیح اضافه 

ندارند. در سینما و ورزش هم از این نمونه‌ها زیاد داشتیم. اجازه بدهید از همین پنجشنبه هفته 

قبل شروع کنیم؛ جایی که امیر عابدزاده در حضور پدرش درون دروازه ایران ایستاد و هیچ گلی 

هم دریافت نکرد و یکی از ارکان صعود ایران به جام‌جهانی شد. محمد خادم، پدر رسول و امیررضا 

خادم هم از نمونه‌های مشهور ورزشی است. در سینما هم علی حاتمی و لیلا حاتمی و همچنین 

فرامرز قریبیان و ســـام قریبیان هم مثال‌هایی از این دست هستند. اما در حوزه سینما و ورزش با 

دو موردی مواجهیم که اوضاع‌شان کمی یا بیشتر با بقیه متفاوت است؛ علی پروین و محمد پروین 

در فوتبال و مسعود کیمیایی و پولاد کیمیایی در سینما. جالب اینکه هر دو پرسپولیسی هستند 

و علی پروین به‌واســـطه حضور دخترش در فیلم کیمیایی، در پشت‌صحنه »متروپل« حضور پیدا 

کرد و سال 94 بود که کیمیایی در مواجهه با کاروان پرسپولیس در مشهد خودش را پرسپولیسی 

معرفی کرد و با اشاره به لقب علی پروین از سلطان بودن خود در سینما گفت.

داســـتان زندگی کاری این دو هم شـــباهت‌هایی به هم دارد. پروین حدود پنج سال از کیمیایی 

کوچک‌تر اســـت، اما فرازوفرودهای زندگی‌شان تقریبا به یک اندازه بوده است. از صف کشیدن 

جلوی در ســـینما و ورزشـــگاه برای دیدن‌شان را به چشم دیده‌اند تا »حیا کن، رهاکن«های مردم 

در همان ســـینما و ورزشگاه. چند شـــباهت دیگر هم دارند؛ از نقش پررنگ پسرشان در زندگی و 

کار تا تنفر از شکســـت و تن ندادن به تغییرات زمانه. انگار دنیا برای این ســـلطان‌ها محدود شده 

به دوران طلایی خودشـــان و اگر آنچه ارائه می‌کنند مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد، به‌خاطر 

ضعف آنها نیست و دوره‌وزمانه خراب شده و عقب مانده است. شاید اگر دوستان عاقل پروین، او را 

به هر شکلی بود از فوتبال حرفه‌ای دور کردند و تنها محدودش کردند به تصمیمات ناپخته و گاه 

خنده‌دار سیاسی، اما هنوز دوستان کیمیایی نتوانسته‌اند وی را متقاعد کنند که دوره فیلم‌هایش 

گذشته و اجازه بدهد مخاطبان با همان خاطرات خوب قدیمی، دلخوش باشند.

حتما سلطان! بودن قواعدی دارد که این دو عزیز علاقه‌ای به مطالعه و عمل به آن دستورالعمل‌ها 

ندارند و ترجیح‌شان این است که به حرف‌های نزدیکان و به‌طور خاص پسرشان گوش جان بسپارند 

و احتمالا در این سن‌وسال، مجالی برای اعتماد به دیگران نیست و اصلا به ریسکش هم نمی‌ارزد.

پولاد کیمیایی و محمد پروین هم شـــبیه به هم هســـتند با این تفاوت که استعداد پسر پروین در 

فوتبال، در همان مدت کوتاهی که در پرسپولیس یا استیل‌آذین بازی می‌کرد، به‌مراتب بیشتر از 

استعداد پولاد در سینما در حوزه بازیگری و کارگردانی بود. این سلطان‌زاده‌ها، روی همان جاده 

مطمئن و هموار پدرشان رفتند و نیازی به تقویت خودشان هم ندیدند؛ تا جایی‌ که شد از اعتبار پدر 

خرج کردند و خرج می‌کنند و برای دیده شدن بیشتر، سینه خود را جلوی پدر سپر هم می‌کنند.

امـا همـه ضرباتـی کـه ایـن دو سـلطان خوردند از پسرهایشـان نبوده اسـت؛ میل بـه ادامه دادن و 

شـهوت شـهرت و همچنیـن نپذیرفتـن قواعـد بازی‌هـای جدیـد و تغییـرات زمانـه، از دیگـر دلایلی 

اسـت که باعث شـده گاهی رفتار و گفتار مسـعود کیمیایی و علی پروین ترحم‌برانگیز هم بشـود. 

انـگار بایـد یکـی باشـد کـه بـه آنهـا بگوید که بوده‌انـد و چه کرده‌انـد. آینه‌ای باید که به آنها نشـان 

دهـد پیـر شـده‌اند و حفـظ احتـرام مـوی سفیدشـان اول بایـد از خودشـان و خانواده‌شـان شـروع 

شـود. شـاید اسـتفاده از دیالـوگ »دوره‌ات گذشـته مربـی« بـرای ایـن دو عزیـز کلیشـه‌ای شـده، 

امـا احتـرام مربـی‌ای کـه دوره‌اش تمـام شـده هـم واجب اسـت. قرار نیسـت پایـان دوره یک مربی 

به‌معنی پایان محبوبیت او باشـد. وقتی کسـی در 80 سـالگی فیلم می‌سـازد، باید آنقدر بزرگی 

از خـودش نشـان بدهـد کـه هیـچ بهانه‌ای برای قضاوت نشـدن را نپذیرد. باید آنقـدر بزرگی ذاتی 

و اکتسـابی داشـته باشـد کـه هراسـی از داوری درکنـار جوانـان نداشـته باشـد. شـاید انتظـار این 

بـود کـه مسـعود کیمیایـی غائلـه بیـن پـولاد و شـهاب حسـینی را بزرگ‌منشـانه و پدرانـه بخواباند 

نـه اینکـه خـودش بنزینی شـود روی آتش ایـن معرکه.

سـلطان بـودن صرفـا بـه لقـب و اسـم نیسـت. بـرای بـزرگ مانـدن بایـد بزرگـی کـرد. طرفـداران 

پرسـپولیس فرامـوش نمی‌کننـد اظهارنظرهـای پرویـن را زمانـی کـه مسـئولیتی در پرسـپولیس 

داشـت بـا سـال‌هایی کـه هیـچ سـمتی نداشـت. پرویـن در اوقاتـی که در پرسـپولیس نبـود، برای 

تیـم رقیـب آرزوی موفقیـت می‌کـرد و انـگار سـینما و جشـنواره هـم بـرای کیمیایی همیـن حکم را 

دارد. ایـن رفتارهـا آشـکارا می‌گویـد وقتـی مـا بـر مسـند قـدرت نیسـتیم، دیگر مهم نیسـت چه بر 

سـر محبـوب یـا محصـول یـا تیم‌مـان می‌آیـد.

هرچند پروین در ســـال‌های اخیر در حاشـــیه فوتبال بوده، اما کیمیایی در سال‌های اخیر اصرار 

به ســـاختن فیلم داشته و در همین جشنواره امسال هم »خائن‌کشی« را دارد که البته با انصراف 

او و پســـرش همراه شـــد. البته باید منتظر ماند و دید که تکلیف حضور این فیلم در جشنواره چه 

می‌شـــود و تهیه‌کننده دلش می‌خواهد راه کارگـــردان را ادامه بدهد یا خیر. با همه این حرف‌ها 

اما رفتار احساســـی کیمیایی نشان داد سلطان‌ها هم می‌توانند در 80سالگی اسیر اشتباهات 

پسران‌شان شوند و قواعد بزرگی را به انبارها و فراموشخانه‌ها بسپارند.  

  یادداشت

وقتـــی بـــه ایـــام برگـــزاری جشـــنواره فیلـــم فجـــر برســـیم، از آنجـــا کـــه ایـــن رویـــداد 

ســـینمایی همزمـــان بـــا دهـــه فجـــر برگـــزار می‌شـــود، می‌تـــوان گفـــت کـــه 

ـــاب  ـــس از انق ـــای پ ـــران در فض ـــینمای ای ـــد س ـــروع دوره جدی ـــال از ش ۴۳ س

می‌گـــذرد. شـــاید بعضی‌هـــا بگوینـــد روزهـــا و ســـال‌های ابتدایـــی انقـــاب 

ـــه دوره  ـــود و فیلم‌هایـــش متعلـــق ب هنـــوز فضـــای نظـــام جدیـــد را پیـــدا نکـــرده ب

ـــاب در  ـــس از انق ـــینمای پ ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــتش ای ـــا راس ـــتند؛ ام ـــر نیس متاخ

ـــبت  ـــه نس ـــرو ک ـــی پیش ـــود و اقلیت ـــده ب ـــروع ش ـــن ۵۷ ش ـــش از بهم ـــت پی حقیق

ــی ســـاختند بـــا  ــد، فیلم‌هایـ ــر بودنـ بـــه دوران خودشـــان بســـیار مترقی‌تـ

مضامینـــی کـــه بســـتر فرهنگـــی جریـــان انقـــاب را هموارتـــر می‌کـــرد. آن افـــراد 

ـــه  ـــتند و چ ـــا هس ـــالا کج ـــده‌اند، ح ـــوت ش ـــی پیشکس ـــروز همگ ـــه ام ـــرو ک پیش

ـــه  ـــه ن ـــد. البت ـــبی ندارن ـــت مناس ـــا وضعی ـــدام از آنه ـــا هیچ‌ک ـــد؟ تقریب می‌کنن

از لحـــاظ معیشـــت و مســـائل دیگـــری از ایـــن دســـت کـــه معمـــولا به‌عنـــوان 

وضعیـــت نامناســـب قلمـــداد می‌شـــوند. 

یـــک روز آنهـــا بـــا اینکـــه از لحـــاظ ســـبکی تفاوت‌هـــای آشـــکاری بـــا هـــم 

ـــالا  ـــا ح ـــد؛ ام ـــو می‌گنجیدن ـــوج ن ـــان م ـــف جوان ـــل تعری ـــرجمع ذی ـــتند، س داش

کهنه‌کارانـــی شـــده‌اند کـــه گاه بـــا حاشیه‌ســـازی و گاه بـــا غیبت‌هـــای 

ــانی  ــا کسـ ــد. اینهـ ــه دارنـ ــب توجـ ــعی در جلـ ــبه‌معترضانه، سـ ــدی و شـ عمـ

هســـتند کـــه روزگاری بـــه هیـــچ ابـــزاری بـــرای دیـــده شـــدن نیـــاز نداشـــتند جـــز 

ـــه  ـــدن ب ـــده ش ـــرای دی ـــیله‌ای ب ـــر وس ـــالا ه ـــاختند و ح ـــه می‌س ـــی ک فیلم‌های

ــازند.  ــا نمی‌سـ ــازند یـ ــه می‌سـ ــی کـ ــز فیلم‌هایـ ــد جـ ــان می‌آیـ کارشـ

در آن روزگار آنهـــا حتـــی اگـــر می‌خواســـتند راجع‌بـــه مســـائلی بیـــرون از ســـینما 

ـــای  ـــه ابزاره ـــالا ب ـــدند و ح ـــل می‌ش ـــینما متوس ـــزار س ـــه اب ـــد، ب ـــت بکنن صحب

بیـــرون از ســـینما متوســـل می‌شـــوند تـــا سینمای‌شـــان دیـــده شـــود. افـــت 

شـــدید در کیفیـــت فیلمســـازی آنهـــا و فاصلـــه گرفتن‌شـــان از دغدغه‌هـــای 

روزآمـــد و عمیـــق کـــه موتـــور درام را روشـــن کنـــد و در عیـــن حـــال، ســـیر نشـــدن 

از دیـــده شـــدن و تـــاش بـــرای باقـــی مانـــدن در کانـــون توجهـــات، از آن جمـــع 

ـــد  ـــر از تولی ـــی غی ـــا روش‌های ـــد ب ـــاش می‌کنن ـــه ت ـــاخته ک ـــی را س ـــالا جماعت ح

ـــد.  ـــه چشـــم بیاورن ـــار درخشـــان، خودشـــان را ب آث

ـــا دوره  ـــاداری ب ـــه معن ـــدی فاصل ـــاظ آبرومن ـــه لح ـــاب ب ـــس از انق ـــینمای پ س

پیـــش از خـــودش دارد. نبایـــد بـــه ایـــن دلیـــل کـــه نمی‌خواهیـــم اصطلاحـــا 

جیره‌خـــور حکومـــت بـــه نظـــر برســـیم، از اعتـــراف بـــه ایـــن حقیقـــت طفـــره 

ـــر  ـــران از س ـــینمای ای ـــی را س ـــیب‌های فراوان ـــال فرازونش ـــن ۴۳ س ـــم. در ای بروی

ـــروز،  ـــاید ام ـــه ش ـــته؛ چنانک ـــیاری داش ـــد بس ـــوب و ب ـــای خ ـــده و دوره‌ه گذران

ــه  ــد، در کمینـ ــه باشـ ــت رفتـ ــدد آن از دسـ ــروج مجـ ــه عـ ــد بـ ــه امیـ بی‌اینکـ

ســـینوس خـــودش قـــرار دارد؛ امـــا در کل هنـــوز ده‌هـــا پلـــه نســـبت بـــه دوره 

ـــا  ـــه عمدت ـــروز ک ـــرو دی ـــان پیش ـــت. جوان ـــر اس ـــل احترام‌ت ـــودش قاب ـــل از خ قب

ـــش  ـــاران بخ ـــد، معم ـــت می‌کردن ـــران فعالی ـــینمای ای ـــوی س ـــوج ن ـــب م در قال

ـــی داد  ـــه فیلمفارس ـــا علی ـــتند. آنه ـــد هس ـــینمای آبرومن ـــن س ـــی از ای قابل‌توجه

ســـخن ســـر دادنـــد، مقابـــل اکـــران فیلم‌هـــای خارجـــی در ســـینمای ایـــران 

ـــتند)محمدرضا  ـــه نوش ـــی)ره( نام ـــام خمین ـــه ام ـــه ب ـــن قضی ـــرای ای ـــتادند و ب ایس

ــران  ــژاد، کامـ ــا داودنـ ــرام بیضایـــی، علیرضـ ــد‌، بهـ ــیروس الونـ اصلانـــی، سـ

ـــر  ـــتمی، امی ـــاس کیارس ـــیحی، عب ـــم‌زاده، واروژ کریم‌مس ـــدی فخی ـــیردل، مه ش

نـــادری و داریـــوش مهرجویـــی(، آنهـــا اولیـــن مدیـــران فرهنگـــی حکومـــت جدیـــد 

بودند)مثـــا مســـعود کیمیایـــی اولیـــن مدیـــر شـــبکه ۲ ســـیما در پـــس از انقـــاب 

بـــود( و پیش‌تـــر از آن در همـــان دوران رژیـــم قبـــل هـــم فیلم‌هایـــی ســـاخته 

بودنـــد کـــه شـــعارهای انقـــاب را دراماتیـــزه می‌کـــرد. 

حـــالا امـــا بایـــد پرســـید اینکـــه یـــک فیلمســـاز بـــرای دیـــده شـــدن دنبـــال 

ابـــزاری غیـــر از فیلمســـازی بـــرود، از کجـــا در ســـینمای ایـــران بـــاب شـــد؟ 

ـــته  ـــاب بس ـــور انق ـــور و نش ـــاب در دل دوران پرش ـــس از انق ـــینمای پ ـــه س نطف

شـــد و در دوره به‌شـــدت احساســـی و هیجان‌انگیـــز جنـــگ قدم‌هـــای اول را 

ـــس  ـــینمای پ ـــش س ـــه پیدای ـــی ک ـــا مختصات ـــرد. طبیعت ـــاز ک ـــان ب ـــت و زب برداش

ـــن  ـــط در مت ـــینما فق ـــن س ـــه ای ـــوند ک ـــث می‌ش ـــد، باع ـــت دادن ـــاب را جه از انق

باقـــی نمانـــد و بخشـــی از آن بیـــرون از خـــود فیلم‌هـــا و مبتنی‌بـــر وضعیـــت 

ـــود.  ـــف ش ـــه آن تعری ـــته ب ـــای وابس ـــی و رخداده ـــی- اجتماع سیاس

 سـخنرانی بهـرام بیضایـی در شـب‌های شـعر گوتـه یـا ماجـرای برخـورد سـاواک 

بـا فیلـم »گوزن‌هـا« از مسـعود کیمیایـی، روی فهـم مردم و نسـبت عاطفی‌شـان 

بـا سـینمای این افـراد تاثیر می‌گذاشـت. 

فیلـم »گاو« از داریـوش مهرجویـی بـا اوضـاع سیاسـی-اجتماعی آن دوران پیوند 

می‌خـورد و این‌طـور صدایـش چنـد برابـر شـنیده می‌شـد. در دوره جنـگ هـم 

ایـن رونـد در چهـره سـینمای دفـاع مقدس تاثیر گذاشـت. رزمنده بودن رسـول 

ملاقلی‌پـور و حضـور ابراهیـم حاتمی‌کیـا در جنـگ، چیـزی کـه بیـرون از قـاب 

فیلم‌هایشـان بـود، روی درک و نـوع نگاهـی کـه بـه فیلم‌هـای آنهـا می‌شـد 

موثـر بود. 

ساموئل خاچیکیان فیلمی ساخته بود که قسمت عمده‌اش از به‌هم چسباندن 

ویدئوهـای خبـری تشـکیل می‌شـد و چـون از فـروش چنین فیلمی در گیشـه به 

کل ناامیـد بـود، بعـد از اتمـام کار تصمیم گرفت آن را به یک تهیه‌کننده بفروشـد 

کـه هیچ‌کـس هـم حاضـر نشـد بخـرد. امـا همیـن فیلـم بـه پرتماشـاگرترین اثـر 

تاریـخ سـینمای ایـران تبدیـل شـد؛ »عقاب‌هـا« آن هـم بـه ایـن دلیـل کـه اکـران 

عقاب‌هـا همزمـان بـا موشـک‌باران نقاط مسـکونی کشـور و جنگ شـهرها اتفاق 

افتـاد کـه توسـط هواپیماها انجام می‌شـد. 

واقعیتـی کـه بیـرون از سـینما جـاری اسـت، در چنیـن شـرایط خـاص و ویژه‌ای، 

طبیعتـا تاثیـری عمـده روی نـوع برقراری ارتبـاط مخاطبان با سـینما می‌گذارد. 

ایـن نظـام تاثیرگـذاری امـا رفته‌رفته با پایان جنگ در چرخه مناسـبات سیاسـی 

و جناحـی افتـاد و حـالا بـه جـرأت می‌تـوان گفـت اگـر سـینمای ایـران پنـج آفت 

عمده داشـته باشـد، یکی‌شـان غلبه حاشـیه بر متن اسـت. 

تنهــا در ســینمای ایــران اســت کــه یــک نفــر می‌توانــد حتــی ابتدایی‌تریــن اصول 

فنــی فیلمســازی را رعایــت نکــرده باشــد امــا بــه دلایــل سیاســی، فیلمــش خــرس 

طــا و شــیر نقــره بگیــرد. غم‌انگیزتــر آنجاســت کــه ببینیــم پیشکســوتان مــا هــم 

در دام ایــن بــازی افتاده‌انــد. همان‌هــا کــه نام‌شــان در کتاب‌هــای تاریــخ 

ســینما ثبــت شــده و احتمــالا خودشــان هــم می‌داننــد کــه بــرای بعضی‌هــا هــر 

قــدر هــم زحمــت بکشــند و شایســته باشــند، ورود اسم‌شــان بــه ایــن کتاب‌هــا 

چقــدر ســخت اســت؛ چیــزی کــه در یــک دوره امکان‌پذیــر بــود و در دوره‌هــای 

بعــد به‌شــدت دشــوار شــد. آیــا ایــن حرکاتــی کــه از پیشکســوتان خودمــان در 

ســینما می‌بینیــم، یــک امــر طبیعــی و سرنوشــت محتــوم تمــام ســینماگران در 

دنیاســت؟ نگاهــی بیندازیــم بــه تاریــخ ســینمای جهــان. بســیاری از جریان‌های 

پیشــرو فیلمســازی توســط جوان‌هایــی بــه راه افتادنــد کــه آثارشــان در دوره‌هــای 

بعــد دیگــر جلــوه و جــای ســابق را نداشــت. ایــن کامــا طبیعــی اســت امــا آنچــه 

طبیعــی نیســت، تلاش‌هــای فیلمســازان مــوج نــوی ســینمای ایــران بــرای دیــده 

شــدن توســط حاشــیه‌ها آن هم در دوران پیشکســوتی اســت. البته در این زمینه 

‌فقــط خــود آنهــا مقصــر نیســتند و مدیریــت فرهنگــی کشــور هــم خــوب بلــد نبــود 

بــا ایــن افــراد برخــورد کنــد و دل‌شــان را بــه دســت بیــاورد. عمدتــا مدیــران مــا از 

چنیــن افــرادی بــرای اعتباربخشــی بــه خودشــان اســتفاده می‌کردنــد نــه اینکــه 

از جایــگاه خودشــان بــرای حفــظ شــأن و اعتبــار ایــن افــراد بهــره بگیرنــد. القصــه 

تمــام ایــن مــوارد بــا هــم جمــع می‌شــوند و خروجــی‌اش داســتان برخورد مســعود 

کیمیایــی بــا فســتیوال فجــر هنــگام نمایش دو فیلم »خون شــد« و »خائن‌کشــی« 

می‌شــود. حقیقتــا تاســف‌بار اســت کــه کار بــه اینجــا کشــید. اســطوره‌ای کــه 

بــا ناشــی‌گری تمــام وارد بــازی حاشــیه‌ها می‌شــود، نه‌فقــط چهــره خــودش را 

می‌شــکند، بلکــه دســت بــه تخریــب همــه آن چیزهایــی زده کــه روی او به‌عنــوان 

یــک دارایــی جمعــی از طــرف تمــام جماعــت ســرمایه‌گذاری شــده بــود. اســطوره 

بــودن و پیشکســوت بــودن یــک مســئولیت اجتماعــی پدیــد مــی‌آورد و اســطوره 

بایــد بدانــد کــه خــودش بــه تنهایــی بــه ایــن جایــگاه نرســیده اســت. گاهــی بایــد 

از خــودت بگــذری تــا در ادای ایــن مســئولیت کوتاهــی نکــرده باشــی. امــا حــالا 

مــا کســانی را می‌بینیــم کــه حتــی بــه خودشــان هــم طــوری صدمــه می‌زننــد 

کــه منافــع جمعــی هــم صدمــه می‌بینــد. حــالا وقتــی مســعود کیمیایــی بــه هــر 

دلیلــی بــا جشــنواره فجــر، یعنــی نمــاد ســینمای پــس از انقــاب کــه خــود جــزء 

معمارانــش بــود چنیــن برخوردهایــی می‌کنــد، خیلــی از ضعف‌هــای ســاختاری 

ســینمای مــا مشــخص می‌شــوند. وقتــی بــاران می‌بــارد، ترک‌هــای زمیــن پیــدا 

ــدن  ــده ش ــرای دی ــزاری ب ــه اب ــران ب ــینمای ای ــالاری در س ــوند. حاشیه‌س می‌ش

ــام  ــی، تم ــیاهچاله فضای ــک س ــد ی ــه مانن ــه ب ــن قضی ــت و ای ــده اس ــل ش تبدی

ســتارگان مــا را در خــود می‌کشــد و می‌بلعــد. از پیرهــا و پیشکســوت‌ها گرفتــه 

ــا تبدیــل شــدن بی‌اســتعدادترین و  ــا جوان‌ترهــا. خروجــی ایــن وضــع عمدت ت

ــوده  ــران ب ــروز ای ــینمای ام ــراد در س ــن اف ــه مطرح‌تری ــراد، ب ــب‌کارترین اف کاس

اســت. هــم مدیریــت فرهنگــی در ایــن زمینــه ضعــف داشــته یــا بنا بــه مصلحت‌ها 

و منافــع بانــدی و جناحــی رفتــار کــرده و هــم خــود ســینماگران بــه جــای یــک 

برخــورد دلســوزانه، منســجم و عاقلانــه بــا چنیــن موضوعاتــی و مقاومــت در برابــر 

هــر انحــراف از مســیر اصلــی، عمدتــا بــرای جــا نمانــدن از قافله، به موج حواشــی 

پیوســته‌اند. در ادامــه بــه بررســی حواشــی مســعود کیمیایــی بــا جشــنواره فجــر 

در دو دوره سی‌وهشــتم و چهلــم پرداخته‌ایــم تــا از ایــن رهگــذر بتوانیــم کلیــت 

ــت از آن را  ــرای برون‌رف ــی ب ــای احتمال ــاختاری و راهکاره ــای س ــن ضعف‌ه ای

هــم از نظــر گذرانــده باشــیم. 

شروع حواشی
شنبه بیست‌ویکم دی‌ماه ستاد کل نیروهای مسلح در یک بیانیه رسمی 

سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در سحرگاه چهارشنبه هجدهم 

دی را ناشی از خطای انسانی و اصابت موشک پدافند نیروهای خودی 

دانست. این خبر از همان دقایق اولیه با بهت عمومی همراه شد. در 

این میان، تعدادی از هنرمندان رشته‌های مختلف هنری از جمله 

سینما هم در بستر فضای مجازی به این واقعه واکنش نشان دادند. 

واکنش‌هایی که در کنار تأسف و تأثر، با انتقادهای فراوانی نیز همراه 

بود که قابل پیش‌بینی بودند. 

یکی دیگر از نکاتی که البته آن هم قابل پیش‌بینی بود و درعین حال 

تاسف‌بار به‌نظر می‌رسید، طبقاتی شدن شدید این نوع موضع‌گیری‌ها 

بود. عمده این واکنش‌ها در زمان بحران بنزینی که با دستور دولت 

قبل در آبان ۹۸ ایجاد شد، به‌وجود نیامدند یا خیلی خفیف‌تر بودند 

اما هواپیمای اوکراینی بحث دیگری داشت. پیش از آن هم در جشنواره 

سی‌وششم فجر می‌شد نسبت به حوادث دی‌ماه ۹۶ واکنشی نشان 

داده شود، اما سکوت معناداری حس شد. اتفاقا در مضمون هیچ‌کدام 

از آثار آن دوره هم درد مردمانی که حدود یک ماه قبل چنین اعتراضاتی 

را دامن زدند، بازتاب پیدا نکرده بود. 

قضیه جایی تاسف‌بارتر شد که نماد اعتراض به مسائل طبقاتی در 

سینمای ایران، سرخیل و شروع‌کننده جریانی شد که تمام این مسائل 

را نادیده می‌گرفت و به نادیده گرفته شدن‌شان مشروعیت می‌بخشید. 

هنرمندی که موضع کناره‌گیری از رویدادهای هنری فجر را کلید زد، 

مسعود کیمیایی بود. او که قرار بود آن سال با فیلم »خون شد« در 

سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر حاضر شود، با انتشار پيامی ويدئويی 

در صفحه اينستاگرامش انصراف خود را از اين رويداد سالانه اعلام 

کرد. کیمیایی گفت: »من امسال فیلمی ساختم به‌نام »خون شد« که 

در جشنواره فجر است. من هیچ وقت اهل جشنواره نبودم و سمت و 

سویم همیشه مردم هستند و نگاه می‌‌کنم که مردم روزگار سختی را 

می‌‌گذرانند و روزی نیست که خبرهای بد نشنویم. به‌دلیل تسلیتی که 

به این همه آدم دارم، دلم نمی‌‌خواهد فیلمم در جشنواره فجر نشان داده 

شود؛ مردمی که مسافر بودند.« او آشکارا دلیل انصرافش را ماجرای 

هواپیمای اوکراینی اعلام کرد و زحمت نام بردن از فرودستانی که در 

آبان کشته شدند و آنها هم مثل مسافران هواپیمای اوکراینی شهید 

محسوب شدند را به خود نداد. 

ع از سوی مسعود کیمیایی، جواد   البته پس از اعلام این موضو

نوروزبیگی تهیه‌کننده فیلم »خون شد« در گفت‌وگویی که با ایلنا 

داشت، ضمن احترام به این کارگردان پیشکسوت گفت: »فیلم »خون 

شد« در جشنواره فیلم فجر حضور دارد و نمایش داده می‌شود اما با 

احترام به نگاه و نظر آقای کیمیایی، تقاضای ما این است که فیلم در 

بخش کارگردانی داوری نشود و در مابقی بخش‌ها مورد قضاوت قرار 

گیرد.« به این ترتیب مسعود کیمیایی که دو فیلم اخیرش، »قاتل اهلی« 

و »متروپل« با برخورد سرد منتقدان و مخاطبان و حتی طرفدارانش 

همراه شده بود، در آن دوره بدون اینکه در رقابت با سایر کارگردانان 

شرکت کند، شاهد حضور »خون شد« در سایر بخش‌های رقابتی 

جشنواره بود. خنده و تمسخر چند فیلم اخیر مسعود کیمیایی در 

سالن‌های نمایش جشنواره فجر، شوک بزرگی به خود او و بسیاری از 

سینماگران دیگر وارد کرد. حتی در یک مورد پولاد کیمیایی، هنگام 

نمایش فیلم سرش را روی صندلی چرخاند و خطاب به خبرنگارانی که 

می‌خندیدند فحاشی کرد. همین‌ها باعث می‌شد که داستان انصراف 

مسعود کیمیایی از فجر، بیشتر از مسائل سیاسی-اجتماعی به فرار او 

از قضاوت تماشاگران ربط داده شود. 

موج انصراف‌ها
بلافاصله پس از این اظهارنظر کیمیایی، دبيران و داوران دو بخش طراحی 

گرافيک و سراميک جشنواره هنر‌های تجسمی فجر از همکاری با این 

جشنواره انصراف دادند. برخی از کارگردانان، بازیگران و هنرمندان 

تئاتر هم در صفحه‌های شخصی خود از کناره‌گیری و عدم حضور و 

مشارکت در سی‌وهشتمين جشنواره بين‌المللی تئاتر فجر خبر دادند. 

تعدادی از بازیگران و اهالی سینما هم به این قافله پیوستند. عاملان 

این کناره‌گیری و رسانه‌های همسو با آنان اصرار داشتند که از انصراف 

خود به‌عنوان »تحریم« یاد کنند تا به‌نوعی به آن رنگ و بوی نافرمانی 

مدنی داده باشند. 

صاحبان این موضع‌گیری پرتعداد نبودند و بیشتر چهره‌هایی محسوب 

می‌شدند که آن سال و حتی از چند سال پیش اثری در جشنواره فیلم 

فجر نداشتند. با این حال به‌خاطر فضای رسانه‌ای خاص آن روزها، 

اظهار‌نظرهایشان دست به دست می‌چرخید. رسانه‌های معاند هم به 

روال همیشه با این قضایا برخورد کردند و روی خط توهم سقوط رژیم 

که با بزرگنمایی هر خبر ریز و درشتی دامن می‌خورد، حرکت کردند. 

اما این انصراف یا تحریم به واقع چقدر موثر بود؟ پگاه آهنگرانی، سارا 

بهرامی و سارا خوئینی‌ها سه بازیگر زنی بودند که اعلام کردند از حضور 

در جشنواره فیلم فجر کناره‌گیری می‌کنند. پگاه آهنگرانی نه در بخش 

سودای سیمرغ و نه در بخش نگاه نوی جشنواره سی‌وهشتم فیلمی 

نداشت. او آن سال در فیلم »زنبور کارگر« بازی کرده بود که در فجر 

پذیرفته نشد و به‌عنوان رزرو دوم معرفی شد و آخر سر هم به فجر نیامد. 

سارا بهرامی، هنرپیشه دیگری که با اعتماد به نفسی مثال‌زدنی اعلام کرده 

بود »به نشانه همدلی با مردم داغدار و ستمدیده سرزمینم، نه به عنوان 

هنرمند شرکت‌کننده، نه در مقام داوری و کارشناس مدعو و نه در نقش 

مخاطب و بیننده هیچ‌یک از آثار، امسال در هیچ‌یک از جشنواره‌های 

هنری فجر حضور نخواهم داشت« نه تنها آن سال فیلمی درجشنواره 

نداشت، بلکه کسی هم حضور او به‌عنوان کارشناس یا داور را در هیچ 

رویداد سینمایی به یاد ندارد. سارا خوئینی‌ها هم که اعلام کرده بود  

»امسال در هیچ‌یک از مراسم‌ها و ضیافت‌های جشنواره فجر تحت هیچ 

عنوانی، حتی تماشای آثار همکارانم حضور نخواهم یافت« نه آن سال 

و نه در دو سال گذشته، فیلمی در این رویداد سینمایی نداشت. به این 

لیست باید نام پیمان معادی را نیز اضافه کرد. البته پیمان معادی پس 

از آنکه مشخص شد درخت گردو با بازی او در فجر حضور دارد، بحث 

انصراف را فراموش کرد. حسن معجونی هم که با یکی از فیلم‌های سازمان 

سینمایی اوج در فستیوال فیلم فجر حضور داشت و نمی‌خواست انصراف 

بدهد، از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف داد. این انصراف‌ها به 

همین شکل و با همین کیفیت در شاخه‌های دیگر جشنواره فجر هم 

رخ دادند. مثلا جشنواره شعر فجر. طبق آیین‌نامه بخش شعر جشنواره 

فجر، ابتدایی‌ترین شرط برای حضور یک شاعر در یک دوره از جشنواره، 

انتشار کتاب توسط او در سال قبل از آن است و طبق آمار ‌‌گروه کثیری 

از افرادی که از فجر 98 انصراف دادند، در سال 97 هیچ‌ کتاب شعری 

چاپ نکرده‌ بودند و در واقع بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین شرط لازم برای 

حضور در جشنواره را نداشتند. حسین جنتی، خالق گرجی، مریم 

فلاح، محمدامین کمالی، عباس شیرمحمدی، مریم حقیقت، روح‌الله 

باقری، سمانه سرخوش، مهدخت ناظمی، هدی ولی‌زاده، آزاده‌جعفری، 

ابوالقاسم فرهنگ و سیروس ذکائی، تعداد شاعرانی بودند که اینگونه از 

جشنواره انصراف دادند. این موج انصراف‌ها اگرچه خوراک چند رسانه 

آن طرف آب را فراهم کرد و سرگرمی توهم‌آمیزشان را به وجود آورد، اما در 

عمل هیچ تأثیری روی برگزاری رویداد نداشت. با این حال مدیران فجر 

می‌خواستند برخورد مسعود کیمیایی را بی‌پاسخ نگذارند. 

وقتی سیاسی‌کاری‌ها مانع از مدیریت یک بحران می‌شود
برگزارکننـدگان جشـنواره در دولـت قبـل، در انتخـاب آثار و داوری آنها به‌شـدت اهل سیاسـی‌کاری 

بودنـد. نـه اینکـه چنیـن مـواردی در دولت‌هـای قبل وجود نداشـت، امـا در این دوره بی‌سـابقه بود. 

برخوردهایـی کـه دبیـر دوتابعیتـی فجـر بـا فیلم‌های سـاخته شـده راجع‌بـه سـازمان منافقین انجام 

داده و متهـم شـد کـه نگـران بحـث تابعیـت خـودش اسـت، یـا اعطـای یـک اجـازه ویـژه بـه بعضی از 

فیلمسـازان نزدیـک بـه دولـت بـرای اینکـه بـه طـور کل خـارج از فضـای فجـر، تور جشنواره‌ای‌شـان 

را برگـزار کننـد و مثال اصغـر فرهـادی در طـول ایـن ۸ سـال هیـچ حضـوری در فجـر نداشـت؛ حـال 

آنکـه مدیـران قبلـی توانسـته بودنـد او را نسـبت بـه این حضور ملزم کنند، بخشـی از آن موارد بودند. 

 ایـن سیاسـی‌کاری‌ها و فرقه‌بازی‌هـا در حـدی بـود کـه در اقدامـی بی‌سـابقه فیلم بادیـگارد ابراهیم 

حاتمی‌کیـا بـا اینکـه به‌لحـاظ سـطح کارگردانـی توانسـت اسـتانداردهای فنـی سـینمای ایـران را 

چنـد پلـه ارتقـا ببخشـد، در آن دوره به‌خصـوص از فجـر نامـزد کارگردانـی نشـد و ایـن بـه اعتبار فنی 

و هنـری داوری‌هـا در فجـر صدمـه‌ای جـدی زد. چنیـن متصدیانـی وقتـی بـا اتفاقـی مثـل تحریـم 

جشـنواره طـرف شـوند، بنـا بـه ملاحظـات سیاسـی کـه دسـت و پـای آنهـا را بسـته، نمی‌تواننـد 

درسـت‌ترین تصمیمـات را بگیرنـد. حتـی هنرمنـدان انصرافـی و اصطلاحـا تحریمـی هـم جـرات 

رویارویـی مسـتقیم بـا آن دولـت را نداشـتند و علـت انصـراف یـا تحریـم را حـوادث آبان‌مـاه ۹۸ اعلام 

نمی‌کردنـد کـه مسـئول مسـتقیمش دولـت بـود و بهانـه‌ای غیـر از سـقوط هواپیمـای اوکراینـی از 

طرف‌شـان عنـوان نمی‌شـد. ایـن شـد کـه متصدیـان فجـر پرحاشـیه نودوهشـتم از همـان روشـی 

بـرای برخـورد بـا کیمیایـی اسـتفاده کردنـد که در فصـل انتخابات بـرای ایجاد جو عمومی اسـتفاده 

می‌کردنـد. فیلـم شـین درحالـی در جشـنواره نمایـش داده شـد کـه جـزء رزروهـای حضـور در ایـن 

رویـداد هـم نبـود. ناگهـان در نیمه‌شـب فیلمـی اینچنیـن نمایـش داده می‌شـود و حتـی بـرای آن 

نشسـت خبـری برگـزار می‌کننـد. به این ترتیب یکی از سـرمایه‌های جوان سـینمای ایـران در مقابل 

یکـی از پیشکسـوتان قـرار می‌گیـرد. کیمیایـی هیـچ جـا نگفتـه بـود فجـر بـد اسـت یا نگفتـه بود که 

دیگـر هیچ‌وقـت در آن شـرکت نمی‌کنـد و می‌شـد بـه آرامـی از کنـار حرکتی که انجام داد گذشـت و 

تاثیـرات آن را مدیریـت کـرد؛ امـا ایـن مدیریـت از مدیـران وقت فجر برنمی‌آمد، چـون زد و خوردهای 

بانـدی و جناحـی دسـت و بـال آنهـا را در بعضـی تصمیم‌گیری‌هـا بسـته بـود. اگـر شـهاب حسـینی 

نیمه‌شـب بـه فجـر نمی‌آمـد تـا از احساسـات شـخصی او بـرای مقابلـه با مسـعود کیمیایی اسـتفاده 

شـود، امـروز هـم کیمیایـی بهانـه‌ای بـرای فـرار از قضـاوت شـدن در فجر نداشـت. 

بهترین برخورد و مودبانه‌ترین برخورد این بود که در همان دوره از فجر، تجلیل شکوهمندی نسبت 

به رفیق ۷۰ساله کیمیایی انجام می‌شد. فرامرز قریبیان در فیلم خروج یکی از بهترین بازی‌های 

عمرش را انجام داد و عنوان کرد که این آخرین کارش خواهد بود، اما متصدیان فجر نمی‌توانستند 

از این موقعیت ویژه استفاده کنند، چون اولا قریبیان در چند دوره قبل و اولین سال روی کار آمدن 

آن دولت، داور جشنواره بود و در اعتراض به دستورالعمل‌های سیاسی به هیات داوران، چیزهایی 

را برملا کرد که برای مدیران گران تمام شد و ثانیا خروج فیلمی بود که به‌وضوح از دولت وقت و 

رئیس آن انتقاد می‌کرد و قرار بود با آن برخوردی شود که با بادیگارد شده بود. حتی ممکن بود که 

بشود کیمیایی را به‌رغم حرف‌هایی که درباره انصراف از حضور در فجر زد، برای مراسم تجلیل از 

قریبیان روی صحنه بیاورند، اما ملاحظات سیاسی و جناحی دست و بال مدیران فجر را بسته بود. 

همه دنیا می‌دانند که جشنواره کن یک‌بار در دهه ۶۰ میلادی و در واکنش به اتفاقات می ‌۱۹۶۸ 

تعطیل شد، اما همچنان روند آن ادامه یافت. تاثیر چند انصراف پراکنده که اکثرا فیلمی هم در 

فجر نداشتند، در نسبت با آن اتفاقات خیلی کوچک‌تر بود و به‌راحتی امکان مدیریت را داشت اما 

این درصورتی امکان‌پذیر می‌شد که مدیران سی‌وهشتمین دوره جشنواره فجر کلان‌نگر بودند و 

حراست از منافع جناحی دست و بال‌شان را نبسته بود. 

کاش پیشکسوت بودن را بلد باشید
جای کیمیایی در سـینمای ایران کجاسـت و کجا باید باشـد؟ آخرین فیلم‌های بسـیاری از ستارگان 

فیلمسـازی دنیـا را می‌تـوان کنـار هـم چیـد و سـطح آنها را بـا آثار دوره اوج همین افراد مقایسـه کرد. 

چنـد مـورد اسـتثنا در جهـان وجـود دارنـد کـه حتـی بـا سـن و سـال بـالا همچنـان فیلم‌هـای قابـل 

قبولـی می‌سـازند. از میـان کسـانی کـه هنوز زنده هسـتند، می‌تـوان پنج نفر را به‌عنـوان چهره‌های 

اسـتثنایی در این زمینه نام برد. کن لوچ، کلینت ایسـتوود، وودی آلن، رومن پولانسـکی و مارتین 

اسکورسـیزی. از بیـن درگذشـتگان هـم معمـولا در ایـن زمینـه اینگمـار برگمـان بـه یـادم می‌آیـد که 

فیلـم آخـر خیلـی خـوب بـود، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه باقـی سـتارگان فیلمسـازی همـه این‌طور 

نبودنـد. بی‌اینکـه نیـاز باشـد تک‌تـک نـام ببریـم، می‌تـوان فهرسـت بلنـد و بالایـی را در ذهن ردیف 

کـرد از فیلمسـازانی کـه در دوران جوانـی و میانسـالی شـاهکارهایی کم‌نظیـر پدیـد آوردنـد، امـا در 

دوران کهنسـالی بسـیار ضعیـف شـدند. بعضـی از آنهـا هـم در دوره سـنی بـالا دیگر فیلم نسـاختند 

و هیچ‌کـس غیبت‌شـان را بـه سانسـور و »نمی‌گذارنـد کار کنـم!« ربـط نـداد. آن فیلم‌هـای ضعیـف 

دوره کهنسـالی هـم هیچ‌وقـت روی کارنامـه درخشـان ایـن افـراد سـایه نینداخـت و جایگاه‌شـان 

به‌عنـوان پیشکسـوتان عرصـه، نـزد همـه محفـوظ بـود. چـرا نبایـد بـا ایـن واقعیـت کنـار بیاییـم؟ از 

میـان موج‌نویی‌هـای ایـران بعضی‌هـا بـه خـارج از کشـور رفتنـد و هرچـه التماس‌شـان می‌کنند که 

برگـرد، برنمی‌گردنـد و درعیـن این التماس‌ها و درخواسـت‌ها می‌گویند من از کشـورم تبعید شـدم، 

مـن را اذیـت می‌کننـد، نمی‌گذارنـد کار کنـم و... عـده‌ای دیگـر در همیـن تهران یا شهرسـتان‌های 

دیگـر نشسـته‌اند و فیلـم نمی‌سـازند کـه تـا اینجـای کار طبیعـی اسـت؛ امـا این را تصمیم شـخصی 

خودشـان عنـوان نمی‌کننـد، بلکـه سـعی دارنـد مثل همتایـان مهاجرت کرده‌شـان، خـود را افرادی 

محـدود شـده کـه اجـازه کار ندارند معرفـی کنند. 

در این کشـور حتی جعفر پناهی و محمد رسـولف که با حکم قضایی از فیلمسـازی محروم هسـتند، 

فیلم می‌سـازند، حتی علنا علیه حکومت می‌سـازند و به جشـنواره‌های آن سـوی آب می‌فرسـتند؛ 

آن وقـت شـما را نمی‌گذارنـد کار کنیـد؟ عـده‌ای دیگـر کـه کیمیایی هم جزء آنهاسـت، کار می‌کنند 

و نشـان می‌دهنـد کـه آن دو گـروه قبـل هـم اگـر فیلم می‌سـاختند، با چه کیفیتـی از آب در می‌آمد. 

کیمیایی پیشکسوت است و بهتر است در همین قالب قرار بگیرد. او زمانی سردمدار گفتمان‌های 

طبقاتـی در سـینمای ایـران بـود، امـا حـالا دی ۹۶ و آبـان ۹۸ خـم به ابرویش نمـی‌آورد و در مواقعی 

دیگـر بـا گروه‌هـای اجتماعـی دیگـر همذات‌پنـداری می‌کنـد. او کارگاه سـینمایی زده امـا در تمام 

ایـن سـال‌ها فقـط سـعی داشـته خروجـی ایـن کارگاه‌هـا بازیگرانی باشـند کـه در فیلم‌های خودش 

بـازی می‌کننـد و حتـی یـک کارگـردان را هـم نمی‌تـوان به‌عنـوان خروجـی ایـن دم و دسـتگاه مثال 

زد. کیمیایـی کـه یـک زمـان بـا جریـان غالب تجاری سـینمای ایران موسـوم به فیلمفارسـی و مسـخ 

تماشـاگران سـر ناسـازگاری داشـت و تاییـد خـود را از مـردم می‌گرفـت، حـالا با سـرمایه‌گذارانی کار 

می‌کنـد کـه حرف و حدیث پشت‌شـان بسـیار اسـت. 

اینهـا همـه مـواردی اسـت کـه نشـان می‌دهـد کیمیایی نقش پیشکسـوتی را خوب بلد نیسـت بازی 

کنـد؛ مثـل اکثـر هم‌نسـل‌هایش. او بایـد خودش را خشـتی ببیند که خشـت‌های بعدی بر آن سـوار 

می‌شـوند و دیـوار یـک کاخ باشـکوه بـالا مـی‌رود. مدیران سـینمایی ما هم بلد نیسـتند بـا این موارد 

چگونـه برخـورد کننـد. چنیـن افـرادی اگرچـه ممکـن اسـت مثـل سـال‌های جوانـی، فیلمسـازان 

مناسـبی نباشـند، امـا خاصیت‌هـا و فوایـد دیگـری دارنـد که می‌شـود از آن اسـتفاده کـرد. اکثر آنها 

از بی‌عملـی کلافـه می‌شـوند؛ امـا شـاید عملـی کـه از آنهـا برمی‌آیـد، فیلمسـازی نباشـد. برخـورد 

درسـت بـا پیشکسـوتان صرفـا ایـن نیسـت که برایشـان بزرگداشـت برگـزار کنیم و تدابیـر جدی‌تری 

هـم لازم اسـت. حـالا مسـعود کیمیایـی در پـی برخـورد پسـرش پـولاد بـا داوری شـهاب حسـینی در 

فجـر، برخـوردی انجـام داده کـه بـه حیثیـت او صدمـه جدیدتـر و جدی‌تـری می‌زنـد. ایـن بـار حتی 

نمی‌شـود قضیـه را بـه مسـائل سیاسـی هـم ربـط داد و از اسـتاد یک قهرمان سـاخت. ایـن می‌تواند 

پایـان کار او و تاییـدی بـر تمـام حرف‌هایـی باشـد کـه علیـه او زمزمه می‌شـوند. 

برخورد رعدآسای شهاب و مسعود
تعداد کسانی که حتی با نداشتن هیچ فیلمی در جشنواره فجر و با اینکه معلوم هم نبود حالا 

حالاها فیلمی در این رویداد داشته باشند، در دام این خودنمایی‌ها هم نیفتادند، بسیار بیشتر 

از آنهایی بود که اظهارنظرهایی از این دســـت کردند؛ اما مســـاله اینجا بود که همه آنها اگرچه 

تحریم نکردند، در برابر آن عده معدود هم سکوت کردند. فقط یک نفر در این زمینه حرفی زد 

که باعث شد برگزارکنندگان جشنواره را به صرافت استفاده از یک موقعیت ناب بیندازد. شهاب 

حسینی، بازیگر ایرانی که دریافت نخل طلای جشنواره کن را هم در کارنامه خود داشت، از ابتدا 

و زمانی که به آمریکا سفر کرده بود، در نامه‌ای اعلام کرد که تحریم جشنواره و حضور نیافتن را 

روش درستی نمی‌داند. این شد که متصدیان جشنواره ناگهان تصمیم گرفتند فیلم »شین« که 

حسینی تهیه‌کننده‌اش بود را در بخش خارج از مسابقه نمایش بدهند و در اقدامی نامتعارف، 

برای یک فیلم خارج از مسابقه، نشست خبری هم برگزار کنند تا به شهاب حسینی تریبونی برای 

انتقاد از مسعود کیمیایی داده شود. خود حسینی هم در بامداد یکشنبه ۲۰ بهمن، در جلسه 

مطبوعاتی فیلم »شین« گفت که در این جلسه برای دفاع از خودش حاضر شده و از منتقدانش 

خواست که از او انتقاد کنند، اما فحش ندهند. در آن بامداد غافلگیرکننده‌ و خارج از برنامه، جلسه 

پرغوغایی برگزار شد. شهاب حسینی در دفاع از حضور هنرمندان در جشنواره گفت: »هنرمندان 

باید صدای مردم باشند، صدایی که شنیده نمی‌شود، بلندتر و بلندتر می‌شود و هنرمندان باید 

منعکس‌کننده صدای اعتراض مردم باشند، تا مردم هزینه کمتری بدهند.« وی افزود که قهر کردن 

چاره نیست و هنرمند باید حضور داشته باشد و حرف بزند. بخشی از سخنان او درباره مسعود 

کیمیایی بود که گفت: »من نمی‌توانم ساکت بنشینم که استاد پیشکسوت سینما، که سال‌هاست 

روند کاریش پیش چشم تماشاگر مشخص است و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت‌کننده‌ای 

با فیلم‌های ایشان دارد، می‌آید و امسال هم فیلمی را می‌سازد که مطمئن است برخورد بدی 

با فیلمش اتفاق می‌افتد و بنابراین می‌آید و آن روغن ریخته را اصطلاحا نذر امامزاده می‌کند و 

سنگ‌بنایی را می‌گذارد که نتیجه‌اش جز نفاق و تفرقه و نفرت‌پراکنی چیز دیگری نیست. بقیه 

را در یک آمپاس اخلاقی قرار می‌دهد. کسانی که با یک دنیا عشق و امید و آرزو آمده‌اند فیلمی 

را ساخته‌اند که قرار است با آن آینده خودشان و سرزمین‌شان را رقم بزنند. این بی‌انصافی است 

که آدم این‌قدر خودخواه باشد که طوری حرف بزند که ملاحظه‌ هیچ‌کس دیگری را در آن نکند.« 

همان روزها پولاد کیمیایی، فرزند مسعود کیمیایی، یک ویدئو ۱۳ دقیقه‌ای منتشر کرد و به‌شدت 

شهاب حسینی را نواخت. فیلم خون شد همچنان که انتظار می‌رفت در جشنواره فجر با استهزای 

تماشاگران مواجه شد. تقریبا غیر از کسر اندکی از وفاداران سابق سینمای کیمیایی و آنها که با 

پیشینه او نوستالژی داشتند، هیچ‌کس از این فیلم دفاع نکرد. تعدادی از این دفاعیات هم به 

مرحمت سرمایه‌گذار فیلم نسبت به بعضی سینمایی‌نویسان نسبت داده شد. سینماگران هم 

عمدتا در دعوای کیمیایی و حسینی بی‌طرف ماندند و فقط منیژه حکمت بود که مثل غالب 

اوقات، اظهارنظری کرد و گفت: »هنوز حرف زدن نیاموختى، کنترل بر خشم و عصبیت نیاموختى 

و از همه مهم‌تر ادب نیاموختى.« وی با اشاره به ویدئوی مسعود کیمیایی نوشت: »کافى است 

فیلم پرخاش‌هاى خود را با کلام غم‌آلود ولى آرام و متواضعانه استاد مقایسه کنى تا بفهمى که 

تکفیر نمی‌کند، براى دیگران تکلیف معین نمی‌کند، ادعاى هنر ندارد و احساس نمی‌کند قیم 

همه مردم است، فقط غمگین است و نمی‌خواهد در جشنواره شرکت کند.« 

پروین و کیمیایی 
پدران گرفتار پسران
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